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شعر

خواهري دارم 
خيلي كوچك است 

لپُ‌هايش گُلي 
چون عروسك است

 
مادر مي‌گويد: 
مواظبش باش 

تو براي او 
هستي كي داداش 

عكسِ خواهرم 
توي كي قاب است 

من ساكت هستم 
چون حالا خواب است

فريبرز لرستاني »آشنا« 
تصویرگر: حسن عامه کن

ت
اس

ب 
خوا

حالا 
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نيلوفر دختر مهرباني است. او 7 ساله است. پدر و مادرش و هر كس كه او را مي‌شناسد 
مي‌گويد كه نيلوفر هم مهربان و هم با هوش است. 

نيلوفر همراه خانواده‌اش در خانه‌اي زندگي ميك‌ند كه كي حياط بزرگ دارد و پر از گل ها 
و درخت های مختلف است. او هر روز صبح بعد از خوردن صبحانه به باغچه ی حياط آب 
می دهد، او به جز آبياري، كي كار جالب ديگر هم ميك‌ند، با مورچه‌ها كه در حياط خانه 

زندگي ميك‌نند حرف می زند و از اين كار لذّت مي‌برد. 
پاهايش را در آب تكان‌تكان  باغچه و  بود كنار جوي آب كنار  نيلوفر نشسته  كي روز 
مي‌داد، ديد كه مورچه‌اي در كنار جوي آب اين طرف و آن طرف مي‌رود. نيلوفر تعجّب 
کرد و گفت: »سلام مورچه كوچولو.« مورچه گفت: »سلام.« نيلوفر گفت: »واي، تو جواب مرا 

دادي؟ صداي من را مي‌شنوي؟« مورچه گفت: »البته كه مي‌شنوم.« نيلوفر خوش‌حال شد 
و گفت: »تا به حال مورچه‌اي جواب مرا نداده بود. اين اولين 

بار است.« مورچه گفت: »تو هميشه با ما حرف مي‌زني. 
ما تو را دوست داريم. من از داشتن دوستي به اين 
چه  اين‌جا  »خوب  گفت:  نيلوفر  خوش‌حالم.«  خوبي 
كار ميك‌ني؟« لانه ی شما که این جا نیست.« مورچه 

آن  به  که  آمده ام  غذا  کردن  پیدا  برای  »بله،  گفت: 
طرف جوی بروم، ولی جوي بزرگ و ترسناك است 

نویسنده وتصویرگر: بهاره زارعداستان
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نيلوفر خنديد  بگذرم.  آن  روي  از  بتوانم  كه  نيست  آن  روي  پلي  هيچ  و 
و  بزرگ  شما  براي  كوچكي  اين  به  جوي  اين  بامزّه.  چه  »واي  گفت:  و 

ترسناك است.«
مورچه گفت: »بله، ما خيلي كوچك هستيم.« نيلوفر گفت: »من فكري دارم.« 
پايش را مانند پل روي جوي آب گذاشت و به مورچه گفت: »حالا بيا از 
روي جوي بگذر.« مورچه خوش‌حال شد و از روي پاي نيلوفر گذشت و به 
آن طرف جوي رفت. از نيلوفر تشكّر كرد و گفت:‌ »مي‌شود اين جا بماني 
و وقتي كه من كارم تمام شد دوباره كمك كني تا از روي جوي بگذرم؟« 
»البته.« مورچه گفت: »متشكرم نيلوفر مهربان. خداحافظ.«  نيلوفر گفت: 

ساعتي بعد مورچه در حالي كه مقدار زيادي غذا روي دوشش داشت 
گفت:  و  ديد  را  نيلوفر  و  برگشت 

گفت:  نيلوفر  »سلام.« 
»سلام. برگشتي؟ 
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چه قدر زياد غذا جمع كردي. آفرين.« مورچه از روي پاي نيلوفر گذشت و آمد به اين 
طرف جوي و گفت: »تو امروز كمك بزرگي به من كردي. متشكرم.« نيلوفر گفت: »خواهش 
ميك‌نم. چه طور است هر روز صبح من و تو  اين‌جا قرار بگذاريم و تو به آن طرف جوي 
بروي و غذا جمع كني؟« مورچه گفت: »فكر  خوبي است. تو خيلي مهرباني.« نيلوفر گفت: 

»راستي به دوستانت هم بگو كه فردا همراه تو بيايند.« 
مورچه گفت: »حتماً مي‌گويم. متشكرم.« 

بود  به مورچه كرده  نيلوفر كمكي كه  از سر كارش برگشت،  نيلوفر  شب وقتي كه پدر 
را براي پدر تعريف كرد. پدر كليّ خنديد و گفت: »آفرين دختر مهربانم. ولي اين طور 
نمي شود كه تو هر روز صبح لب جوي آب منتظر مورچه‌ها بماني. فردا صبح با هم مي‌رويم 
با شاخه‌هاي  پدر  رفتند.  كنار جوي  به  نيلوفر  و  پدر  بکنیم.« صبح  بايد  كار  بگويم چه  تا 
خشك درختان پلي روي جوي ساخت و گفت: »حالا بهتر شد. اين طوري مجبور نیستی كه 
هر روز صبح منتظر بماني و مورچه‌ها هم هر وقت كه دلشان خواست به آن طرف جوي 
مي‌روند.« كمك‌م سر و كلهّ‌ي مورچه‌ها پيدا شد و از ديدن پلي كه روي جوي ساخته شده 
بود خيلي خوش‌حال شدند و از نيلوفر و پدر تشكّر كردند. اما نيلوفر هنوز هم بعضي از 
روزها به كنار جوي مي‌رود و گذر مورچه‌ها از روي جوي آب را 

تماشا ميك‌ند. 
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سرگرمي

خرگوشك مي‌خواهد 
به ديدن مادرش 

برود و از زحمت‌هاي 
او تشكّر كند. او 

می خواهد اوّل كي 
دسته گل بردارد و 

بعد از روي چوب‌ها 
بگذرد. راه رابه او 

نشان بده!

7



با  سگ‌ها 
ياد  به  را  افراد  خود  بويايي  حس 

مي‌آورند. 
آن‌ها با بو كشيدن به سگ‌هاي ديگر و صاحب خود 

سلام ميك‌نند. 
ولي  او هستيد  كه شما دوست  مي‌فهمد  بو كشيدن  با   گربه 

به آن‌ها حمله  او وارد شوند  به محدوده‌ي  اگر گربه‌هاي ديگر 
ميك‌ند. اگر به كي گربه ضربه‌ي كوچكي بزنيد، صورت خودش را 

روي دستان شما ميك‌شد. 
بعضي حيوان‌ها نيز براي دور كردن دشمنان خود از حس بويايي 

استفاده ميك‌نند. 
اگر دشمن نزدكي راسو بيايد، مايعي از خود پخش ميك‌ند كه 

بسيار بد بو است و تا مدّت‌ها بوي آن از بين نمي‌رود. دم 
سياه و سفيد راسو دشمنان او را فراري مي‌دهد. 
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امروز به جاي بازي                   كمك كردم به بابا 
گفت آفرين عزيزم                  چه قدر خوبه بچّه‌ها!

بابام كه خوش‌حال مي‌شه          مامان ازم راضيه!
		        قشنگ‌تر از بازيه! فداكاري چه خوبه 

آروم و ساكت بودن 	        وقتي مامان خوابيده 
يا وقتي بابا تازه                         از سركار رسيده 

من مي‌تونم كي كمي 	        حياط رو جارو كنم
		        اين رو و اون رو كنم! اتاقمو مرتب؛ 

چه قدر خوبه كه گاهي              مامان رو راضي كنم
كمك كنم هميشه                      بعد برم بازي كنم!

شعر
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نازنين اسماعيل‌پور
تصويرگر: سحر حق‌گو

1111



داستان های نوید و ندا

آقا، غرفه‌ي شاهد 
كجاست؟ 

همون جايي 
كه...

كتاب‌هاي خوب براي 
بچّه‌ها داره؟

مجلهّ هم داره. 

همون جايي كه...

توي مجّله‌اش 
نويد و ندا هم 

داره

بگذاريد آقا 
حرفشون رو 

بزنند. 

بله، مي‌گفتم 
همون جايي كه...
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تصويرگر: لاله ضيايي

بچّه‌ها مواظب باشيد توي 
شلوغي گم نشويد

بچّه‌ها خودشون پيدا 
كردند، ممنون آقا. 

خانم برو دنبالشون، مبادا 
گم بشوند. 

داشتم مي‌گفتم 
همون جايي كه...

همون جايي 
كه...
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تصويرگر: بهاره زارع

جواب: موز
ديگر امروز جوجه‌ي من را خورده است.« همسايه‌اي گفت: »جلوي گربه‌ات را بگير! غذاي گربه »پس  گفت:  خوش‌حالي  با  همسايه 

امروز به گربه‌ام غذا نمي‌‌دهم.« 

چيستان 
منو بخور اما عزيز 

پوست منو زمين نريز 
پوستم راحت كنده مي‌شه

زرد و قشنگه هميشه 
ببين چه ليزه پوست من 

سر نخوري اي دوست من 

قاضي و متهم 
قاضي به متهم مي‌گويد: »خجالت نميك‌شي؟ الآن پنجمين 

بار است كه به دادگاه مي‌آيي.« 

متهم مي‌گويد: »شما چي كه هر روز به دادگاه مي‌آييد.« 
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خرس كوچولو كتاب 
خواندن را خيلي دوست 

دارد. ولي هنوز ياد نگرفته 
كه نبايد كتاب‌ها را توي 

اتاق پخش كند. بشمار چند 
كتاب در اتاق است و آن‌ها 

را رنگ كرد. 
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آن روز، روز امتحان كاردستي ثلث سوّم بود. ظهر آماده شدم كه راهي مدرسه 
بشوم. در راه از جلوي مغازه ی آقاي كمالي رد شدم كه فروشنده لوازم‌تحرير 
محلهّ ی ما بود. آقاي كمالي كاغذهاي رنگي زيادي را همراه با كاغذ كادوهاي 
زيبا و خوش‌رنگ و لعاب از پشت پنجره آويزان كرده بود. با ديدن آن ها 
فكري به ذهنم رسيد. فوری به داخل مغازه رفتم و چند ورق كاغذ‌رنگي خوشگل 
در رنگ‌هاي مختلف خريدم و در راه وارد كوچه ی بن‌بستي شدم و بساطم را 
راه‌انداختم. شروع كردم به ساختن قورباغه‌هاي رنگي ريز و درشت. بعد آن ها 
را درون يكسه‌اي ريختم و به مدرسه رفتم. سرانجام زنگ خورد و همگي به كلاس 
رفتيم. با ورود به كلاس، بلافاصله به سر ميز آقاي توكّلي رفتم و يكسه را روي ميز 
خالي كردم و قورباغه‌ها را چند‌تا چند‌تا چيدم. بچّه‌ها كه تازه فهميده بودند كاردستي 
من چيست جلو آمدند و كليّ به آن ها خنديدند! در همين لحظه آقاي توكّلي وارد 

كلاس شد و فرياد زد: »اين جا چه خبره؟ بريد بنشينيد سر جاهایتان.«
همه جاخورديم و از ترس سرجاهایمان نشستيم. آقاي توكّلي سينه‌اي صاف كرد و سري 
جنباند و چشمش به قورباغه‌ها افتاد. با ديدن آن ها كي باره گل از گلش شكفت و خنده‌اش 
گرفت. پرسيد: »اين ها را كي ساخته؟« كي لحظه همه‌جا ساكت شد. من هم هيچي نگفتم. 
مصطفي مبصر كلاس گفت: » اجازه آقا، رئيس‌عبداللهي‌، آقا.« آقاي توكّلي گفت: »خيلي 
قشنگ و بامزّه شدند. آفرين.« ذوق كردم و با هيجان گفتم: »تازه آقا اجازه، آن ها مي‌توانند 
بپرند!« و خودم را به ميز رساندم و با انگشت پشت قورباغه‌ها را فشار دادم و آن ها را به پرش 

درآوردم و موفّق شدم اوّلين بيست كلاس را بگيرم.
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اين همه كتاب‌هاي خوب و زيبا، امسال هم در غرفه‌ي شاهد 
در نمايشگاه بين‌المللي كتاب منتظر تو دوست شاهد است. 
كي باغ پر از داستان و شعر چشم به راه توست كه بيايي و 
با دست‌هاي كوچكت كيي را بچيني، با خودت ببري يا همان 
يادگاري  و  بگيري  يادگاري  عكس  بخواني،  و  بنشيني  جا 

ببري. به  اميد ديدارت هستيم.

شاهدِ تو
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سرگرمي

فيل،  دو  اين  بين 
وجود  اختلاف  پنج 
دارد، آن‌ها را پيدا و 
تصوير را رنگ كن!
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نازنين  روز  كي  نبود.  كيي  بود،  كيي 
بودند  رفته  بيرون  مادرش  و  كوچولو 
مادر نازنين برايش كي بستني خريد. او 
همان طور كه داشت آن را مي‌خورد، از 
دستش افتاد. نازنين خيلي ناراحت شد 
ولي بعد ديد كه كي مورچه‌ي كوچولو 
و دوستش به طرف بستني آمدند، وقتي 
آن‌ها را ديد خوش‌حال شد و با خودش 
را  بستني  از  كمي  شد.  »خوب  گفت: 
مورچه  اين  را  آن  بقيه‌ي  خوردم،  من 

كوچولوها مي‌خورند.« 
نويسنده: مامان

گوينده: بهنوش حسيني 
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كاردستي

دوست  را  گل‌ها  اگر  و  است  بهار  فصل 
در  را  آن ها  مي‌تواني  باشي،  داشته 
آماده  خودت  كه  زيبايي  گلدان‌هاي 

ميك‌ني، بگذاري. 
موادي كه لازم داري: 

كي گلدان سفالي كوچك 
زرد،  آبي،  گواش  يا  آكريلكي  رنگ 

نارنجي 
كي قلموي بزرگ و يک كوچك 

نقش كي گل براي مهر 

راه انجام كار: 
بزرگ  قلموي  با  را  گلدان سفالي  بيرون 
و  لبه  رنگ،  همان  با  و  بزن  آبي  رنگ 
مقداري از توي گلدان را هم رنگ كن و 

بگذار تا خشك شود. 
روي نقش كي گل برجسته را رنگ زرد 

1

2

3
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رنگ  يا  نزني  بيرون  خط  از  كه  باش  مواظب  بزن. 
اضافه روي آن نماند. 

گلدان  طرف  هر  به  محكم  و  دقت  با  را  گل  نقش 
فشار بده و بگذار تا خشك شود. 

گل  وسط  در  نارنجي  نقطه‌هاي  كوچك  قلموي  با 
بگذار. 

كي راه ديگر: روي ميز چند ورق روزنامه بينداز و 
كي پيش‌بند يا پيراهن كهنه بپوش. حالا بيرون، لبه 
زرد  رنگ  را  سفالي  گلدان  كي  داخل  از  قسمتي  و 
بزن و بگذار تا خشك شود. بعد كي مسواك كهنه 
بردار و نوك آن را رنگ‌هاي مختلف فرو كن و روي 
گلدان نقطه‌هاي رنگي 
تا  كن  صبر  و  بگذار 

خشك شود. 

4
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▲امیر ارسلان صومی خلجی-7ساله ▲سارا نجفی از اصفهان

▼حسین بهادری از همدان

▲فاطمه باقی زاده-8ساله از تهران
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سرگرمي

خود  كار  با  كسي  هر 
كمك  ديگران  به 
تو مي‌خواهي  ميك‌ند. 
چه  شوي؟  كاره  چه 
كمك  مردم  به  طور 
را  زير  تصوير  كني؟ 
با  بگو  و  كن  رنگ 
طور  چه  كاري  هر 
ديگران  به  مي‌توان 

كمك كرد. 
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بچّه‌هاي مجلهّ

نام: . . . . . . نام خانوادگی: . . . . . . . تاریخ تولدّ: . . / . . / . .13
نشانی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
کد پستی: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       یک سال 

دوستان خوب و مهربان، فرم زیر را با کمک بزرگ‌تر‏ها پر کنید و به نشانی ما بفرستید.
مبلغ اشتراک شش‌ماهه 1800 تومان و یک‌ساله 3600 تومان است.

مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانک تجارت شعبه‌ي 
میدان هفتم تیر به نام انتشارات شاهد واریز نمایید.

فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی مجلهّ‌ي شاهد کودک ارسال نمایید.
نشانی: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، پلاک3

صندوق پستی: 191-15715، انتشارات شاهد

بچّه‌هاي مجلهّ

سيدحسين عظيمي‌نيا
درسا فخاريان 

فاطمه باغبان پيشه 
لعيا مهدوي 

محمد عرفان اللهياري 
ملكيا اسعدي 

ارشيا اباذريان 
شبنم صالح محمّدي 

محمد سرپرست
محمدحسين قضايي 

شيوا اقليمي 
سارا پورخليل 

ساحل قره‌بخشي 
زينب سعيدي 

محمدحسين فرخي‌نژاد 
يكميا جواهري 

سعيده اصفهاني 
سارا نجفي 

مهري تبريزي 
سيّد دانيال موسوي 

علي محسني 
محسن طالب‌لو 
مهدي فردوسي 
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عکس: حمیدرضا همّتی


